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  چكيده

دانـان    هـاي منطـق سـنتّي اسـت كـه منطـق             دليل افتراض يكي از پركاربردترين روش     
سـهروردي و  از يـك سـوي،   . راي نيـستند   ي ساختار و چيستي آن هم       مسلمان درباره 

انـد، و از سـوي ديگـر،          اي از قياس شكل سوم به شـمار آورده          فخر رازي آن را گونه    
سـره آن را از قلمـرو         داند، بلكه يك    خواجه نصير، نه تنها آن را قياس شكل سوم نمي         

نگارنده در اين جـستار، پـس از گـزارش ديـدگاه ايـن سـه                . قياس بيرون كرده است   
  .نصير پرداخته استدان، به سنجش رأي خواجه  منطق

دليل افتراض، قياس شكل سوم، سهروردي، فخـر رازي، خواجـه           : ها  كليدواژه 
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   تحرير محلّ نزاع-1

هاي استنتاجي است كـه نقـش مهمـي در اثبـات              دليل افتراض يكي از پركاربردترين شيوه     
ين پرسـشي   اما به راستي ساختار منطقي دليل افتراض چيست؟ ا        . عكس و ضروب اشكال دارد    

كـساني چـون سـهروردي و فخـر         . انـد   دانان مسلمان، پاسخي يكسان بدان نداده       است كه منطق  
رازي بر آنند كه دليل افتراض همان قياس شكل سوم است، اما خواجه نصير معتقـد اسـت كـه                    

  .دليل افتراض اصلاً ساختاري قياسي ندارد، چه رسد كه قياس شكل سوم باشد
ارزش نيـست؛     اي استطرادي يا كم     ختاري قياسي دارد يا نه، مسئله     اين كه دليل افتراض سا    

اي كـه اثبـات قياسـي بـودن آن،            ساز است، به گونه     اي مهم و سرنوشت     بلكه به سهم خود، نكته    
سـوز و     سـوز خواهـد بـود، و نفـي آن آفـت             سـاز و عافيـت      دانِ سنتّي آفـت     براي منطق و منطق   

ليـل افتـراض داراي سـاختاري قياسـي اسـت، ديگـر             مثلاً اگر آشـكار گـردد كـه د        . ساز  عافيت
گيري از آن در اثبات احكام قضايا، مانند عكس مستوي، ناروا خواهد بود، چرا كه مـستلزم                   بهره

هـاي ديگـري از ايـن         نمونه.  است؛ يعني كاربرد قياس پيش از تبيين و اثبات آن          1»سوء ترتيب «
هوشـياري بـه    . فخـر رازي خـواهيم شـنيد      ها را در سطور آينده، از زبان سهروردي و            دشواري

                                                            
سـوء  . ديـده اسـت   ) 207 و   198،  1ج( خواجـه نـصير      شرح اشـارات    را نگارنده در   سوء ترتيب اصطلاح  . 1

هـا، مـسائل پيـشين در         در بيشتر دانـش   . يدنما  ترتيب، خطايي است كه در ترتيب مسائل يك علم رخ مي          
حال اگر اين رابطه وارونه شود، يعني دانشمند براي اثبات مسائل پيـشين از              . اند  اثبات مسائل پسين دخيل   

سـوء  «مسائل پسين بهره گيرد، چنان كه ـ مثلاً ـ براي اثبات عكس مستوي از قياس اسـتفاده كنـد، آن را     
گـاه بـراي    . اضـطراري و غيراضـطراري    : توان به دو گونه تقـسيم كـرد        سوء ترتيب را مي   . گويند» ترتيب

ها بر مـسائل پـسين اسـتوار          هاي گوناگوني وجود دارد كه تنها يك يا چندي از آن            اثبات يك مسئله راه   
اي پس از اثبات مسائل يادشـده واگـذارد و از             ها را به مرحله     كارگيري آن راه    تواند به   دانشمند مي . است

 شده  سوء ترتيب غيراضطراري  اگر چنين نكند دچار     .  مستلزم سوء ترتيب نيستند، بهره گيرد      هايي كه   راه
 ايـن . گيري از مسئله يا مسائل پسين وجـود نـدارد           گاهي هم براي اثبات يك مسئله راهي جز بهره        . است

هــاي آموزشــي خطــايي  ســوء ترتيــب غيراضــطراري، بــويژه در كتــاب.  اســتســوء ترتيــب اضــطراري
   . استنابخشودني
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اما آيـا او    .  توسي را بر آن داشته تا كمر به انكار رأي رقيبان ببندد             همين نكات است كه خواجه    
  .روي در پي پاسخ آن است در اين كار كاميار بوده است؟ اين پرسشي است كه جستار پيش

   سهروردي و دليل افتراض-2

يخ اشراق از كساني است كه دليل افتـراض را قياسـي از             كه پيش از اين گفته آمد، ش       چنان
پژوهان   اي را كه منطق     او بر بنياد همين رأي، بخشي از سامانه       . آورد   شمار مي  به شكل سوم     گونه

  . داند اند، نابسامان مي مشاّئي ساخته و پرداخته
 ـ          : گويد  سهروردي مي  ي و  مشاّئيان، عكس مستويِ سالبِ كلّيِ ضروري و دائم، موجـب كلّ

گاهي هم در موجب كلّـي      . رسانند  موجب جزئي را با بهره جستن از دليل افتراض به اثبات مي           
كنند كه در آن جـا نيـز، آن برهـان             و موجب جزئي، عكس مستوي را با برهان خلف اثبات مي          

توان حكم كـرد كـه در منطـق           سره مي   پس يك .  دليل افتراض سوار است     خلف، خود، بر گرده   
 بر دليـل    1س مستوي در سالبِ كلّيِ ضروري و دائم، موجب كلّي و موجب جزئي            مشّائيان، عك 

و قياس شكل   . از سوي ديگر، دليل افتراض همان قياس شكل سوم است         . افتراض استوار است  
  ).165: 1383شيرازي، . (و اين دور است. سوم، خود، بر عكس مستوي تكيه دارد

  :ستستدلال سهروردي نيازمند تبيين چند نكته اا
تبيين روش مشاّئيان در اثبات عكس مستويِ سالبِ كلّيِ ضروري و دائـم از طريـق                ) الف

  :دليل افتراض
  مقدمه»      2دائماً/ هيچ ج ب نيست، ضرورتاً «-1

                                                            
پژوهان پيش از اثيرالـدين ابهـري، سـالب جزئـي عكـس مـستويِ لازم               منطق  دانيم كه از ديدگاه همه      مي. 1

، بـراي سـالب     تنزيل الأفكار في تعـديل الأسـرار      ابهري نخستين كسي است كه در كتاب        . الصدق ندارد 
 )193، تعديل المعيارطوسي، : نك. (جزئي، عكس اثبات كرده است

از ديدگاه  . اند  هاي كليّ، ميان ضرورت و دوام فرقي ننهاده         سينا، در گزاره    پژوهان پيش از ابن     قبيشتر منط . 2
: گويـد   ي طوسي در اين باره مي       خواجه. پذير نيست   ي ضرورت، امكان    آنان حكم كلّيِ دائم جز در ماده      

بر : اند و متأخّران گفته. ندا و متقدمان اهل اين صناعت، به اعتبارِ فرق ميان دايم و ضروري التفات نكرده            «
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  مدعا»      دائماً/ هيچ ب ج نيست، ضرورتاً «-2
 ب ج اسـت     برخـي از  «گاه   ، آن »دائماً/هيچ ب ج نيست، ضرورتاً    «  اگر چنين نباشد كه    -3
  ) مقتضاي اصل امتناع تناقض(مقدمه »   بالفعل

  فرض»       برخي از ب ج است بالفعل «-4
  گذاري نام      د                =  برخي از ب -5
  ، دليل افتراض4،5       »                هر د ج است «-6
  ، دليل افتراض4،5      »                هر د ب است «-7
  ، قياس شكل سوم6،7       »        از ج ب استبرخي «-8
  »برخي از ب ج است بالفعل« چنين نيست كه -9
  ، برهان خلف8، 1 

  )رفع تالي(، قياس استثنايي 3،9»             دائماً/ هيچ ب ج نيست، ضرورتاً «-10
در .  مدعا مطـرح شـده اسـت       2در سطر   .  مفروض الصدق است    گر يك گزاره     بيان 1سطر  

 4در سطر   .  گفته شده است كه اگر اين مدعا صادق نباشد، نقيض آن صادق خواهد بود              3 سطر
كـارگيري     بر اساس اين فرض و با به       8 تا   5در سطور   . فرض شده كه نقيض مدعا صادق است      

 مفـروض  1و از آن جـا كـه سـطر    .  است1اي استنتاج شده كه نقيض سطر    دليل افتراض گزاره  
سرانجام .  اثبات شده است   4گيري از برهان خلف، نقيض سطر         ا بهره  ب 9الصدق است، در سطر     

  . در چارچوب يك قياس استثنايي، مطلوب ثابت شده است9 و 3، از پيوند سطر 10در سطر 
هاي كلّي و جزئي از طريق دليل         تبيين روش مشاّئيان در اثبات عكس مستويِ موجب       ) ب
  :افتراض
  مه   مقد  برخي از، ج ب است   / هر -1
  گذاري   نام    د  =  بعضي از ج -2
  ، دليل افتراض1،2        هر د ب است  -3

                                                                                                                                           
منطقي واجب بود احكام هر يكي علي حدة بيان كردن، و اگر چه شايد في نفس الامر هر دو در دلالت                     

 ).  150، 1، جشرح الإشارات: ؛ نيز نك135، اساس الإقتباس(» متساوي باشند
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  ، دليل افتراض1،2        هر د ج است   -4
  ، قياس شكل سوم3،4    برخي از ب ج است  -5

ه داشـت كـه            .  فرآيند اين استدلال بسيار ساده و روشن است        تنها بايد به اين نكتـه توجـ
تـوان فـرد يـا      ما كليّ هم باشد، مـي  طلب است كه حتّي اگر گزارهگر اين م     در واقع بيان   2سطر  

بنـابراين، در كـاربرد دليـل       . اي نهـاد    افرادي از آن موضوع كلّي را فرض كرد و بر آن نام ويـژه             
هاي كلّي و جزئي فرقي نيست؛ هر چنـد عـادت منطقيـان آن اسـت كـه در                     افتراض ميان گزاره  

: 1381حلـّي،   : نـك . (هاي كلّي به كـار نبندنـد        در گزاره اثبات ضروب اشكال، دليل افتراض را       
  ).411 :1384رازي، قطب الدين، : ؛ قس195

هـاي كلّـي و جزئـي از طريـق            تبيين روش مشاّئيان در اثبات عكس مستويِ موجـب        ) پ
  :برهان خلف

   مقدمه  برخي از، ج ب است /  هر-1
   مدعا     برخي از ب ج           -2
  » هيچ ب ج نيست، دائماً«، پس »برخي از ب ج است«كه  اگر چنين نباشد -3

  )مقتضاي اصل امتناع تناقض( مقدمه 
   فرض  »    هيچ ب ج نيست، دائماً «-4
  عكس مستوي ، قاعده4   »   هيچ ج ب نيست، دائماً «-5
  ، 1،5»هيچ ج ب نيست،دائماً« چنين نيست كه -6

  برهان خلف
  )  رفع تالي(، قياس استثنايي 3،6             »                برخي از ب ج است «-7

در .  مدعا مطـرح شـده اسـت       2در سطر   . الصدق است    مفروض  گر دو گزاره     بيان 1  سطر  
 4در سطر   .  گفته شده است كه اگر اين مدعا صادق نباشد، نقيض آن صادق خواهد بود              3سطر  

، 4 عكس مستوي بر سـطر        ه، با اعمال قاعد   5در سطر   . فرض شده كه نقيض مدعا صادق است      
الـصدق    مفـروض  1 است، و از آن جـا كـه سـطر            1نقيض سطر   / اي استنتاج شده كه ضد      گزاره

سرانجام در سطر   .  استنتاج شده است   4 با استفاده از برهان خلف نقيض سطر         6است، در سطر    
  . در قالب يك قياس استثنايي، مطلوب به اثبات رسيده است6 و 3، از پيوند سطر 7

 دقتّ كنيم، درخواهيم يافت كه استنتاج آن براين مقدمه اسـتوار اسـت كـه                5گر به سطر    ا
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بـا  ) الف(و اين مقدمه در قياس بند       . شود  سالب كلّي دايم به سالب كليّ دايم عكس مستوي مي         
پس آشكار گرديد كه اين برهـان خلـف، خـود، بـر             . گيري از دليل افتراض به اثبات رسيد        بهره

  .تكيه دارددليل افتراض 
  : دليل افتراض همان قياس شكل سوم است) ت

» در پي چيزي هستند كه مثلاً جيميت و بائيت بر آن حمـل شـود         ] در دليل افتراض  [زيرا  «
 تـا   5 است كه در سطور      حكمة الإشراق اين عين عبارت سهروردي در      ). 166: 1383شيرازي،  (
  .ه استبه روشني نمايان شد) ب( بند 5 تا 2و ) الف( بند 8

  :ابتناي قياس شكل سوم بر عكس مستوي) ث
 ضروب شكل سوم به جز ضرب        همين اندازه بس است كه به ياد آوريم، براي اثبات همه          

  .   ششم، از عكس مستوي استفاده شده است

   فخر رازي و دليل افتراض-3

است كه   براي اثبات عكس سالب كلّي مطلق، استدلالي را ذكر كرده            1ارسطو در تعليم اول   
اسـتنتاج  » بعضي از ب ج اسـت      « از گزاره » بعضي از ج ب است     « در يكي از مقدمات آن گزاره     

اند كه اين اسـتنتاج وابـسته بـه اثبـات عكـس       دانان بر او خرده گرفته برخي از منطق. شده است 
    2.موجب جزئي است، و عكس موجب جزئي در اين مقام هنوز اثبات نشده است

اش بـه     بـستگي   دانـد، بـه دليـل دل        ناپـذير مـي      سالب كليّ مطلق را عكس     سينا، اگر چه   ابن
گويـد كـه    ــ مـي  » اهـل تحـصيل  «او ـ به نقل از يكي از  . ، به دفاع از او برخاسته است3ارسطو

                                                            
بـراي  . ود ارسـطو را معلّـم اول      نامند، چنان كه خ     در متون اسلامي، كتاب منطقي ارسطو را تعليم اول مي         . 1

و واضع منطـق در كتـاب خـود كـه آن را تعلـيم اول                «: گويد   مي اساس الإقتباس نمونه، خواجه نصير در     
 ).140(» ...خوانند

انـد   داشـته  هاي موجب مقدم مي هاي سالب را بر گزاره منطقيان ـ بنا بر دلايلي ـ در مبحث عكس، گزاره  . 2
 ).346 :1384رازي، قطب الدين، : نك(

و اما من بـه آموزنـدگان و        «: كند  دادگي را شيخ در پايان كتاب سفسطه چنين روايت مي           حديث اين دل  . 3
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 عكس موجب جزئي، بل كه بـر بنيـاد دليـل افتـراض اسـتوار اسـت                   استنتاج يادشده نه بر پايه    
نهـد، نظيـر اسـتدلالي        ريري كه شيخ از اين استدلال پيش مـي        تق). 77، المنطق، القياس،    الشفاء(

/ از بخش پيشين گذشت، با اين تفاوت كه جهـت در آن جـا ضـرورت               ) الف(است كه در بند     
، 1، ج شـرح الإشـارات   ،  :1376طوسي  : ؛ نيز نك  76همان،  (دوام بود و در اين جا فعليت است         

  : گويد  با سهروردي، ميصدا ، هماشارات فخر رازي در شرح اين بخش از). 197
دليل افتراض قياس شكل سوم است، زيرا وقتي شئ         ] درخواهيم يافت كه  [اگر دقّت كنيم    

هم سنگ باشد و هم انسان، قياسـي ايـن گونـه سـامان خواهـد                ] مثلاً[معيني را فرض كنيم كه      
ه آن شئ معين سنگ است و آن شئ معين انسان است، كه در چارچوب شكل سوم نتيج                : يافت

  ). 239، 1 ج،شرح الإشارات 1385رازي، فخرالدين،(اند  ها انسان برخي از سنگ: دهد مي
اگر دليل افتراض به راستي قياس شكل سوم باشد، بايد گفت كه سخن شيخ، غبار اشكال                

 استدلال ارسطو نزدوده است، چرا كه قياس شكل سوم نيـز چنـدين فـصل پـس از                    را از چهره  
در بخش بعد خواهيم ديد كـه چگونـه خواجـه نـصير بـه               . ه است عكس سالب كليّ مطرح شد    

 قيـاس از تـن دليـل         ياري ارسطو و ابن سينا شتافته و كوشيده است تا بـا بيـرون آوردن جامـه                
  .   افتراض، مشكل را حلّ كند

   خواجه نصير و دليل افتراض-4

 اشـارات  شـرح  او در.  طوسي با ديدگاه سهروردي و فخر رازي همداستان نيـست    خواجه
  : نويسد مي) 199، 198، 1ج(

                                                                                                                                           
مرد گفته است بينديشيد، سپس ببينيد كه آيـا           چه اين بزرگ    گويم كه در آن     ها مي   انديشندگان در دانش  

سي آمـده اسـت كـه از او، بـه     گـذرد، ك ـ  پس از او تا كنون كه نزديك به هزار و سيصد و سي سال مـي          
جهت سستي و كاستي، به راستي، خرده بگيرد؛ و آيا پس از او كسي پيـدا شـده اسـت كـه بـر ايـن فـنّ                            

، فـنّ المنطـق، كتـاب       الـشفاء (» بل آن چه كه او كـرده اسـت تـام و كامـل اسـت               ! چيزي بيفزايد؟ هرگز  
كـه آزادگـي،    كننـد، بـل   سـطو نمايـان مـي   سـينا را بـه ار   اين سخنان، نه تنها شيفتگي ابن     ). 114،  هالسفسط

 .سازند انصاف و فروتني او را در برابر حقيقت نيز آشكار مي
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بر دليل افتراض چنين اشكال شده اسـت كـه آن بـر قياسـي از شـكل سـوم اسـتوار                      ] 1[
ولـي در   ] 2. [برخـي از ج ب اسـت      ، پـس    د ب اسـت    و   د ج اسـت   : باشد كه چنين اسـت      مي

 از ايـن  . انـد   حقيقت، اين گونه نيست، زيرا حدود آن متباين نيستند و بر يكـديگر حمـل نـشده                
بل كه معنـاي افتـراض      ] 3[روي، صورت آن حتّي قياس نيست، چه رسد كه شكل سوم باشد؛             

ناميم، همان چيزي اسـت       اين است كه آن چه در ذهن ما موصوف به ب است و ما آن را د مي                 
آيد كه آن چه ج بـر آن حمـل شـده اسـت         سپس، از اين لازم مي    . كه ج بر آن حمل شده است      

پس افتراض، نيست   . ب خواهند بود  اند    ين، برخي از چيزهايي كه ج     بنابرا. موصوف به ب باشد   
نمايد، و قياس نيازمنـد       مگر تصرفّي در موضوع و محمول كه از رهگذر فرض و تسميه رخ مي             

: قـس (گرداند    حدي مغاير با موضوع و محمول است، و نامگذاريِ يك چيز، آن را دو چيز نمي               
  .1)88 : 1383شيرازي، 

تـوان بـه    مـي ) ايم  نشان داده1،2،3هاي  چنان كه در درون متن با شماره   ( سخن خواجه را    
در مقام نخست، ايراد مستشكل را بـه اجمـال،    . تحرير، تخريب و تأسيس   : سه مقام تفكيك كرد   

  در مقـام دوم، نظريـه     . هاي پيـشين گذشـت      تحرير و تقرير كرده است، كه تفصيل آن در بخش         
  . بديل را پيش نهاده است  ر مقام سوم، نظريهو د. رقيب را به نقد كشيده است

داند اين اسـت كـه در         اش را بايسته مي     اي كه نگارنده در ذيل مقام تحرير، يادآوري           نكته

                                                            
   خواجه نصير بوده و از محـضر او بهـره   ، از شاگردان برجسته) ق710-634(الدين محمود شيرازي     قطب. 1

ردي چيـزي جـز   الإشـراق سـهرو   اند كه شرح او بـر حكمـة        بسيار برده است، چندان كه برخي گمان زده       
الـدين از    آميز اسـت، بـي شـك قطـب          اگر چه اين رأي تا اندازه اي افراط       . تقريرات درس خواجه نيست   

. تـر اسـت     اين اثرپذيري در بخش منطق شرح حكمة الإشـراق نمايـان          . استاد خود بسيار اثر پذيرفته است     
بـاب دليـل افتـراض      الـدين در      هـاي ايـن اثرپـذيري، سـخني اسـت كـه قطـب               يكي از آشكارترين نمونه   

و اعلم أنّ الإفتراض المذكور هو تصرّف ما في الموضـوع و المحمـول بـالفرض و التـسمية،                   «: گويد  مي

كـه بـسيار بـه عبـارات خواجـه نـصير در             ) 88 (»ليتّضح به الفرض لا علي وجه قياسي يتغاير فيه الحدود         

 و المحمول بـالفرض و التـسمية، و         فليس هذا إلّا تصرّف ما في الموضوع      «:  نزديك اسـت   شرح اشارات 

 ).199، 1ج (»القياس يستدعي حداً مغايراً لهما
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گـردد كـه دو     سهروردي و فخر رازي، دليل افتراض زماني به قياس شكل سـوم بـاز مـي              نظريه
هـا را     أليف قياسي باشند، اما اگر يكي از آن       آمده از فرآيند افتراض، خود، اجزاي ت        دست   به  گزاره

مثلاً در اثبات . ي بيروني تأليف كنيم، دليل افتراض اَشكال ديگري هم خواهد يافت           با يك گزاره  
انتاج ضرب چهارم از شكل دوم، دليل افتراض، يك بار به صـورت شـكل دوم و يـك بـار بـه                    

  :گردد صورت شكل اول نمايان مي
  مقدمه    برخي از ج ب نيست-1
  مقدمه   هر الف ب است      -2
  نام گذاري   د      =  برخي از ج -3
  ، دليل افتراض1،3      برخي از ج د است  -4
  ، دليل افتراض1،3   هيچ د ب نيست       -5
  ، قياس شكل دوم، ضرب دوم2،5   هيچ د الف نيست      -6
  ، قياس شكل اول6،4   برخي از ج الف نيست     -7

تـوان تبيـين      شود، اين گونه مـي      را كه از سخن خواجه در مقام تخريب دريافت مي         چه   آن
بعـضي از ب ج     «باشـد، عبـارت اسـت از           افتراض مـي    اي كه در محلّ نزاع دستمايه       گزاره: كرد

تـوان دريافـت      چه كه از اين موجب جزئي به قطع و بت مـي             آن. كه موجبي جزئي است   » است
به ديگر سخن اگر تنها و تنها       . ست كه هم ب است و هم ج       دست كم يك چيز ه    اين است كه    

 متن اين گزاره بخواهيم حكمي قطعي صادر كنيم، آن حكـم منحـصراً در بـاب يكـي از                     بر پايه 
افراد موضوع خواهد بود، زيرا اولاً موجب جزئي با ثبوت محمول براي يكي از افـراد موضـوع                  

ي منحصر به فرد باشد، يعني يك مصداق بيـشتر        صادق است، و ثانياً چه بسا كه موضوع، مفهوم        
اين سخن نه بدان معناست كه محمول بـراي ديگـر افـراد موضـوع ـ اگـر افـراد        . نداشته باشد

هـا    آن ديگري داشته باشد ـ ثابت نيست، بل بدين معناست كه ما بر اساس مـتن گـزاره دربـاره    
بنـابراين، در دليـل     . دهـد   به ما نمـي   توانيم كرد، يعني متن گزاره چنين اطّلاعي          حكم قطعي نمي  

 فرض و تسميه است تنها يك فرد از افراد موضوع است كه مـثلاً آن                 چه كه دستمايه    افتراض آن 
اسـمي اسـت بـراي    » د«، »د ب است«و » د ج است«هاي   از اين روي، در گزاره    . ناميم  مي» د«را  

و نيـز  » ج«بـه  » د«ها، نـسبت   پس در اين گزاره. يك ذات، نه مفهومي براي يك يا چند مصداق   
، نسبت دو مفهوم متغايري كه در مصداق يا مصاديقي اتّحـاد دارنـد، نيـست؛                »ب«به  » د«نسبت  
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» د ب اسـت «و » د ج اسـت «بنـابراين  . اصلاً مفهوم نيست، بلكه تنها يك اسم است» د«چرا كه   
باشـند، چـرا      اند، نمي    قياس  هايي كه سازنده    نمايند، نه گزاره؛ يعني در شمار گزاره        در واقع گزاره  
   .  1ها نيازمند دو حدند كه در مفهوم، متغاير و در مصداق، متحّد باشند كه اين گزاره

 حاصل سخن خواجه در مقام تأسيس اين است كـه در دليـل افتـراض، پـس از اجـراي                    
بب، الشئ الموصوف   «: توانيم بگوييم   ، مي »بعض ب ج   « فرآيند فرض و تسميه بر موضوع گزاره      

. كه بخش نخست آن تركيبي تقييدي و بخـش دوم آن تركيبـي خبـري اسـت                » محمولٌ عليه ج  
تـوان ايـن دو تركيـب را     سپس ـ بي آن كه محالي لازم آيد يا خطايي منطقـي رخ نمايـد ـ مـي     

و چون موجب جزئـي بـا ثبـوت         » الشئ المحمول عليه ج، موصوف بب     «: جا كرد و گفت     جابه
 در ايـن    » بعض ج ب  «: توان گفت    مي افراد موضوع صادق است، پس    محمول براي يك فرد از      

المنطـق، القيـاس،     (شفاجا يادكرد اين نكته بايسته است كه خواجه نصير، خود، اين تبيين را از               
آن چه كه در شفا آمده است نيز نقـل قـول يكـي از               . برگرفته و تفصيل داده است    ) 3-1، س 78

دانـسته و سـخنش را نيكـو و         » اهـل تحـصيل   «شـيخ او را     دانان پيش از ابن سيناست كه         منطق
  . درست برشمرده است

   خواجه در ترازو-5

كنـد كـه      چه خواجه در مقام دوم يعني مقام تخريب فرمود، بيش از اين را اثبـات نمـي                 آن
هايي   در حكم گزاره  » د ب است  «و  » د ج است  «آمده از فرآيند افتراض، مثل        دست  هاي به   گزاره

ها غيرقياسي    توان نتيجه گرفت كه تأليف آن       اما از اين سخن نمي    . اند  د عقدالوضع شخصي و فاق  
مگر شرط قياس اين است كه مقـدمات آن محـصور و داراي عقدالوضـع باشـند؟ كـدام                   . است
اش   تواند حكم كنـد كـه اسـتدلال زيـر بـه ايـن دليـل كـه مقـدمات                     دان حكم كرده يا مي      منطق
  نيست؟  اند، قياس  هايي شخصي گزاره

  سقراط يوناني است، 

                                                            
 گرامي بايسته است كه تقريري را كه نگارنده از سخن خواجه پـيش نهـاده اسـت، بـا تقريـر                       بر خواننده . 1

 .مقايسه كند) 198ص  (شرح اشارات  الدين رازي در تعليقه قطب
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  سقراط فيلسوف است،
  .اند پس برخي از يونانيان فيلسوف

 شخـصي در     داني چنين حكمي نكرده است، بلكه از ديـدگاه او گـزاره              نه تنها هيچ منطق   
الـدين،   رازي، قطب(تواند در تأليف قياسي جاي بگيرد   كلّي است و از اين روي مي  حكم گزاره 

  ).41 و 40 : 1380 سعيدي،: نيز نك؛ 410 و 392: 1384
هاي شخصي در علوم كاربرد ندارند، خواهيم گفت كه اين سـخن              اگر گفته شود كه گزاره    

هـاي برهـاني      اولاً بايد دانست كه اين حكم، تنها در باب دانـش          .  ما ندارد   سود و زياني به گفته    
ن است، و مقـدمات برهـان       ها، تنها روش اثبات مسائل، برها       صادق است، چرا كه در اين دانش      

هاي شخصي اين شرط را ندارند، از اين علـوم كـه بگـذريم در                 بايد دائم الصدق باشند و گزاره     
ثانيـاً  . رونـد  هاي شخصي به كار مـي     هاي غيربرهاني مانند تاريخ و جغرافيا گزاره        برخي از دانش  

اني كـاربرد   هـاي شخـصي در علـوم بره ـ         معناي اين سخن آن است كه چون از يك سو گـزاره           
دان وقت خود را صـرف بررسـي          ندارند، و از سوي ديگر منطق ابزار علوم برهاني است، منطق          

پـژوه بـا      بـه ديگـر سـخن، منطـق       . كند  ها نمي   هاي شخصي و صور استنتاجيِ مبتني بر آن         گزاره
اما اين بدان معنا نيست كـه ايـن         . پوشد  هاي شخصي چشم مي     رويكردي كاربردگرايانه از گزاره   

ها   ها جواز ورود در ساختارهاي قياسي را ندارند، بلكه به عكس، چون اين گزاره               گونه از گزاره  
  .   قياس باشند مقدمه توانند اند، مي هاي كلّي به مثابت گزاره

، در برابـر فخـر رازي، دليـل افتـراض را قيـاس              شرح اشارات اكنون ببينيم خواجه كه در      
در باب اثبـات    اساس الإقتباس    بند است؟ در     خود پاي   ه گفته داند، آيا در جاهاي ديگر هم ب        نمي

  : خوانيم ضرب چهارم از شكل دوم مي
 شـكل اول    2رد او بـا   . كلّ الـف ب    و   ليس بعض ج ب    اين است كه     1ضرب چهارمِ قراين  

                                                            
چون محصورات چهـار اسـت و در هـر قياسـي حملـي دو مقدمـه، و هـر                     «:مراد از قراين، تأليفات است    . 1

 ممكن الوقوع در هر شكلي شانزده بود كه از قراين مقدمه ممكن باشد كه يكي از محصورات افتد، پس
 ).193، اساس الإقتباس، 1376طوسي (» ضرب چهار در چهار حاصل آيد

 .به: يعني. 2
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مـثلاً  . پس افتراض كنـيم   . 2 جزوي نه صغراي اول تواند بود و نه كبري           سالبه 1ممكن نباشد، چه  
يكـي  : پس از نسبت ج با د دو قـضيه حاصـل آيـد            . ا از ج كه ب نيست، د نام نهيم        آن بعض ر  

  و از نسبت د با ب هـم دو قـضيه          .  بود كلّ د ج   بود، و ديگر كلّي و آن        بعض ج د  جزوي و آن    
و از ايـن    . لاشـئ مـن ب د     ، و ديگر عكسش     لاشئ من د ب   يكي اينكه   :  كلّي حاصل آيد    سالبه

 كـلّ الـف ب   بـا  لاشئ من دبو چون . دوم و چهارم: شكل متروك بودچهار قضيه دو در اين  
پـس  . لاشـئ مـن د الـف      اضافت كنيم، ضرب دومِ اين شكل بود، به بيان مذكور نتيجه دهد كه              

و ايـن   . لـيس بعـض ج الـف      :  نتيجـه دهـد    3 به اين نتيجه اضافت كنيم، از رابـع اول         بعض ج د  
هـاي    خواجه نصير، افزون بر ايـن، ضـرب       ). 194: 1381حليّ،  : ؛ نيز نك  201. (4»مطلوب است 

سوم از شكل دوم، چهارم و پنجم از شكل سوم، و دوم و پنجم از شكل چهـارم را بـا روشـي                       
  ).223، 211؛ حليّ،212 – 201، اساس الإقتباسطوسي، : نك(مشابه اثبات كرده است 

ست، چرا كـه اولاً     بند ني   توان ديد كه خواجه به سخن خود پاي          در متن يادشده آشكارا مي    
هـايي محـصور و داراي        هايي كـه او از فرآينـد افتـراض بـه دسـت آورده اسـت، گـزاره                   گزاره

ها بايد شخصي و فاقـد         تحليل خواجه، اين گزاره     اند؛ و اين در حالي است كه برپايه         عقدالوضع
ه و حتّي   و ثانياً وي دليل افتراض را به صراحت در چارچوب قياس سامان داد            .عقدالوضع باشند 

 بـر غيرقياسـي بـودن       شرح اشارات شكل و ضرب آن را هم تعيين كرده است؛ در حالي كه در              
  . دليل افتراض تصريح و تأكيد دارد

دهـد كـه      چه كه خواجه در مقام تأسيس فرمود، به فرض صـحت، تنهـا نـشان مـي                  اما آن 
ه عكس مستوي نيازي    كه ب   آن  انتقال يافت، بي  » بعض ج ب  «به  » بعض ب ج  «توان از     چگونه مي 

هاي دليل افتـراض      ولي آيا دليل افتراض همين يك صورت را دارد و بس؟ ديگر صورت            . باشد

                                                            
 .زيرا: يعني. 1

ر شكل اول، ايجاب صغري و كلّيت كبري است، و سالب جزئي هيچ يك از ايـن دو                  زيرا شرط انتاج د   . 2
 شرط را ندارد

 .يعني ضرب چهارم از شكل اول. 3

 .بندي اين استدلال در بخش پيشين ذكر شد صورت. 4



115 

» بعـض ب لـيس ج     «افتراض، سالبي جزئـي ماننـد          را چگونه بايد تبيين كرد؟ مثلاً اگر دستمايه       
د؟ بـر   تواند فرآيند افتـراض را آشـكار سـاز          باشد، روشي كه خواجه بنا نهاده است، چگونه مي        

  پس از اجراي فرآيند فرض و تـسميه بـر موضـوع گـزاره             : ي روش آن بزرگوار، بايد گفت       پايه
كه بخش نخست   » الشئ الموصوف بب، مسلوب عنه ج     «: توانيم بگوييم   ، مي »بعض ب ليس ج   «

كـه محـالي لازم آيـد يـا      آن سپس ـ بي . آن تركيبي تقييدي و بخش دوم آن تركيبي خبري است
الشئ المسلوب عنه «: جا كرد و گفت توان اين دو تركيب را جابه رخ نمايد ـ مي خطايي منطقي 

  . »بعـض مـا لـيس بـج، ب        «: اي اين گونه بيرون كشيد      توان گزاره   كه از آن مي   » ج، موصوف بب  
اش سلبي است، به چه كار        اي كه بر خلاف اصول منطقي عقدالوضع        گزاره  اما به راستي، اين شبه    

  آيد؟ ما مي
گونه توجيه كرد كـه تحليـل او تنهـا شـامل              توان نظر خواجه نصير را اين       ين همه، مي   با ا 

رود، نه دليل افتراضي كه در باب قياس به كـار             دليل افتراضي است كه در باب عكس به كار مي         
 خاص از دليل افتراض را براي اثبات عكـس سـالب             شود؛ بنابراين، هيچ گاه اين گونه       گرفته مي 

به ديگر سخن، ديدگاه خواجه     . 1برند، چرا كه سالب جزئي اساساً عكس ندارد         نميجزئي به كار    
كاررفته در مبحث عكس را بـه قيـاس شـكل             واكنشي است در برابر كساني كه دليل افتراضِ به        

اند تا از اين رهگذر بر ساختار منطق خدشه وارد سازند؛ و خواجـه نـصير نيـز                    سوم بازگردانده 
رهاندن ساختار منطق از مشكلاتي چون سوء ترتيب، كوشيده اسـت تـا             براي دفع اين خدشه و      

كاررفته در مبحث عكس خلع كنـد؛ و در عـين حـال،            خلعت قياس را از قامت دليل افتراضِ به       
كاررفته در مبحث قياس مشكلي چون سـوء ترتيـب را پديـد               چون قياس بودنِ دليل افتراضِ به     

  .يرفته و تلاشي براي تغيير ماهيت آن نكرده استآورد، خواجه ساختار قياسي آن را پذ نمي
 خواجه نـصير در بـاب دليـل          با پذيرش اين توجيه بايد اين نكته را هم پذيرفت كه نظريه           

ت قياسـي و   : اي دوگانه است و از نگـاه او دليـل افتـراض دو ماهيـت دارد     افتراض نظريه  ماهيـ
كاررفته در باب قياس اسـت، و دومـين از            بهماهيت غيرقياسي، كه نخستين از آنِ دليل افتراض         

                                                            
تـر گفـتم ـ بـراي سـالب جزئـي        كه پيش هرچند اين سخن هم نارواست، چراكه اثيرالدين ابهري ـ چنان . 1

 .ثبات كرده استعكس ا
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  .كاررفته در باب عكس آنِ دليل افتراض به
با وجود اين، بايد گفت كه حتيّ داروي خواجه نصير هم بيماري سـوء ترتيـب را درمـان                   

، زيرا )تواند براي اشكال سهروردي و فخر رازي مسكنّ خوبي به شمار آيد       هرچند مي (كند    نمي
رود بـه قيـاس       اي اثبات ضروب نابديهيِ قياس اقتراني حملي بـه كـار مـي            دليل افتراضي كه بر   

: نـك (استثنايي نيازمند است، و قياس استثنايي در منطق سنتّي از قيـاس اقترانـي مـؤخّر اسـت                   

جا به ذكر ضـرب       من در اين  .  و اين خود سوء ترتيب است      )415، المنطق، القياس،    الشفاءسينا،    ابن
  .1نهم خواهم كرد و بررسي ديگر ضروب را به دوش خواننده ميسوم از شكل دوم بسنده 

  )الصدق مقدمه مفروض( صغري  برخي از ج ب است،. 1
  )الصدق مقدمه مفروض( كبري   هيچ الف ب نيست،. 2
  گذاري  نام  د،     = برخي از ج . 3
  گذاري  ، مقتضاي نام3   برخي از ج د است. 4
  اريگذ ، مقتضاي نام1،3  هر د ب است،. 5
  ، قياس اقتراني حملي، ضرب اول از شكل دوم2،5   هيچ د الف نيست، . 6
  ، قياس اقتراني حملي، ضرب چهارم از شكل اول4،6   برخي از ج الف نيست، . 7

بينيم كه اين دليل افتراض، خود نيازمند ضـرب اول از شـكل دوم اسـت؛ از                    مي 6در سطر 
ثبات، نيازمند روش عكس و خلف است؛ و ايـن        دانيم كه اين ضرب خود براي ا        سوي ديگر مي  
  .گردند هاي بعدي اثبات خواهم كرد ـ به قياس استثنايي باز مي كه در بخش هر دو ـ چنان

                                                            
، و بـه يـاد داشـته باشـيد كـه دليـل              213-200،  الاقتبـاس   اساس براي آساني بررسي نگاه كنيد به طوسي،      . 1

  :افتراض
  ، و1 از شكل4 و ضرب2 از شكل2، به ضرب2 از شكل4در ضرب  
  ، و 3 از شكل1 و ضرب1 از شكل1، به ضرب3 از شكل4در ضرب  
  ، و3 از شكل2ضرب و 1 از شكل1، به ضرب3 از شكل5در ضرب  
  ، و3 از شكل1 و ضرب1 از شكل1، به ضرب4 از شكل2در ضرب  
 . نيازمند است1 از شكل4 و ضرب2 از شكل1، به ضرب4 از شكل5در ضرب  
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   نيازمندي روش عكس به قياس استثنايي-5-1

 عكس، يا اصل مستلزم عكس اسـت، يـا نيـست؛ اگـر مـستلزم عكـس نباشـد،                     در قاعده 
و اگر مستلزم عكس باشد، يا آن استلزام، بين اسـت يـا             . فتتوان به صدق عكس آگاهي يا       نمي

اگـر ملـزوم را     . كنـيم   كنيم يا ملزوم را وضع نمي       اگر بين باشد، يا ملزوم را وضع مي       . بين نيست 
  توان به صدق عكس آگاهي يافت، زيرا بي وضع ملـزوم تنهـا بـا يـك گـزاره                    وضع نكنيم، نمي  

 صدق اصل،  ته به صدق اصل كرده است، ولي دربارهيم كه صدق عكس را وابس   يرو  شرطي روبه 
و اگر ملزوم را وضع كنيم، قاعده عكس به يك          .  صدق عكس خاموش است     و در نتيجه، درباره   

اما اگر استلزام بين نباشـد، يـا آن را تبيـين و اثبـات               . گردد  قياس استثنايي اتّصالي وضعي بازمي    
توان به صدق عكس آگـاهي        استلزام را اثبات نكنيم نمي    اگر  . كنيم  كنيم، يا تبيين و اثبات نمي       مي

اگـر  . كنـيم   كنيم يا ملـزوم را وضـع نمـي          و اگر آن را اثبات كرديم، يا ملزوم را وضع مي          . يافت
و اگر ملزوم را وضع كنيم، قاعده       . توان به صدق عكس آگاهي يافت       ملزوم را وضع نكنيم، نمي    

 عكـس يـا بـه قيـاس         بنـابراين قاعـده   . گردد  زميعكس به يك قياس استثنايي اتصّالي وضعي با       
امـا سـازه دوم     . بخش نيـست    گردد يا درباره صدق عكس آگاهي       استثنايي اتّصالي وضعي بازمي   

قاعده عكس به قياس استثنايي اتّـصالي       : انفصال نادرست است، پس سازه نخست درست است       
  ).95: 1385عظيمي،: قس(گردد  وضعي بازمي

  لف به قياس استثنايي نيازمندي روش خ-5-2

: نـك (دانـد     سينا قياس خلف را مركبّ از قياس اقتراني شرطي و استثنايي اتّصالي مـي               ابن
رساله در علـم     اش،  مرقَي كاشاني در تنها اثر منطقي     ). 409 و   408، المنطق، القياس، صص   الشفاء

، فاتمـصنّ (، قيـاس خلـف را قياسـي اسـتثنايي بـه شـمار آورده اسـت                  )منهاج مبـين  (و نطق   
تـوان    اثيرالدين ابهري بر آن است كه از تأليف شرطي متّصل با حملي نمـي             ). 574 و   573صص

سينا،   رو، وي از تحليل ابن      ازاين). 211، ص تعديل المعيار طوسي،  : نك(شرطي متّصل انتاج كرد     
روي برتافته و خود ساماني نوين به قياس خلف داده است  كه بـر قيـاس اسـتثنايي اتّـصالي و                      

  ). 223همان، ص: نك(فصالي استوار است ان
پس از توضيح ديدگاه شيخ اشـراق  ) 115ص (شرح حكمةالإشراقالدين شيرازي در      قطب

سه روش ديگر را هـم در تحليـل قيـاس           ) كه همان ديدگاه سينوي است    (در باب قياس خلف     
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و كند كه روش سوم همان تحليل كاشاني است كه پيش از ايـن گذشـت، و د                  خلف گزارش مي  
  .روش ديگر به قياس استثنايي انفصالي نيازمندند

  نتيجه

كـساني چـون    .  چيستي دليل افتراض ديـدگاه يكـساني ندارنـد          دانان مسلمان درباره    منطق
انـد كـه منطـق        دانند و از اين رهگذر بـر آن         سهروردي و فخر رازي آن را قياس شكل سوم مي         

ات عكس مستوي است و در اين مقـام   هاي اثب   دچار سوء ترتيب است، چراكه افتراض از روش       
حليّ تفكيكي پيش     در برابر، خواجه نصير براي اين ايراد، راه       . هنوز نوبت به قياس نرسيده است     

كاررفتـه در     كاررفته در مبحث عكـس بـا افتـراض بـه            نهاده است، بدين معنا كه ميان افتراضِ به       
. قياس بودنِ دومي را اقرار كرده اسـت       مبحث قياس تمايز نهاده، و قياس بودنِ اولي را انكار، و            

گـاه دچـار سـوء        رهد، و با اين اقرار هيچ       بدين اميد كه با آن انكار، منطق از دام سوء ترتيب مي           
هـاي سـوم و چهـارم از     كاررفته در مبحث قياس، ضرب      هاي به   شود؛ چراكه افتراض    ترتيب نمي 

هـايي     چهـارم را بـه ضـرب       شكل دوم، چهارم و پنجم از شكل سوم، و دوم و پـنجم از شـكل               
. انـد   هاي ديگر اثبات شده     تر با روش    و يا پيش  ) ضروب شكل اول  (اند    گرداند كه يا بديهي     بازمي

با اين همه، در اين جستار آشكار گرديـد كـه حتّـي داروي خواجـه نـصير هـم ـ كـه او را بـه          
 كنـد   ا درمـان نمـي     دليل افتراض كشانده است، بيمـاري سـوء ترتيـب ر            اي دوگانه درباره    نظريه

دليـل   زيـرا  ).تواند مسكّن خوبي براي ايراد سهروردي و فخر رازي بـه شـمار آيـد            هرچند مي (
اي   رود، بـه گونـه      افتراضي كه براي اثبات ضروب نابديهيِ قيـاس اقترانـي حملـي بـه كـار مـي                 

ترانـي  نامستقيم، به قياس استثنايي نيازمند است و قياس اسـتثنايي در منطـق سـنتّي از قيـاس اق                  
  .  مؤخرّ است

  منابع

، راجعه و قـدم     )فنّ المنطق، كتاب السفسطة   (،  الشفاء ،  ق1428 سينا، حسين بن عبداالله،     ابن .1
  . له الدكتور ابراهيم مدكور، بتحقيق الدكتور احمد فؤاد الأهواني، قم، انتشارات ذوي القربي

 و قدم له الدكتور ابراهيم      ، راجعه )فنّ المنطق، كتاب القياس   (الشفاء  ،   م1964،  ـــــــــــ .2
  .مدكور، بتحقيق سعيد زايد، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي، القاهرة

، تحقيـق   التجريد  الجوهرالنضيد في شرح منطق    ،  1381يوسف،  بن  الدين حسن   حلّي، جمال  .3
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  . و تعليق محسن بيدارفر، قم، انتشارات بيدار
دبن    .4 ، تـصحيح دكتـر     ات و التنبيهـات   شـرح الإشـار    ،  1385عمـر،   رازي، فخرالدين محمـ

  .زاده، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي رضا نجف علي
 قـم،    تـصحيح محـسن بيـدارفر،      ،الشمـسية    شرح محمد،   محمدبن ،1384الدين،  رازي، قطب  .5

  .انتشارات بيدار
، انتـشارات  قـضايا در منطـق ارسـطويي و تحـول آن در اسـلام            ،  ش1380بابا،    سعيدي، گل  .6

  .مشكوة
، به اهتمـام    شرح حكمة الاشراق سهروردي    ،  1383مسعود،  الدين محمودبن   زي، قطب شيرا .7

  .نجمن آثار و مفاخر فرهنگيعبداالله نوراني و مهدي محققّ، تهران، ا
، ، به تـصحيح مـدرس رضـوي       اساس الإقتباس  ،  ش1376حسن،  محمدبن  طوسي، محمدبن  .8

  .انتشارات دانشگاه تهران
 قـم، نـشر     الدين رازي،   ، با تعليقات قطب   ارات و التنبيهات  شرح الإش  ،  1383ـــــــــــ ،  .9

  .البلاغة
، بـه   منطق و مباحث الفاظ   ،  »تعديل المعيار في نقد تنزيل الأفكار     «،  ش1370،  ــــــــــــ .10

ي انتشارات و چاپ دانـشگاه تهـران،          اهتمام مهدي محققّ و توشي هيكو ايزوتسو، مؤسسه       
  .248-137تهران، صص 

، سال چهارم، شماره اول،     معرفت فلسفي ،  »نقدي بر استدلال مباشر    «،1385عظيمي، مهدي،  .11
  . پاييز

، به تصحيح مجتبي مينـوي و يحيـي         مصنفّات،  ش1366الدين محمد،     مرَقي كاشاني، افضل   .12
  . انتشارات خوارزمي، تهرانمهدوي،


